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  چكيده
        جملـه     از         كلاسـيك       آثار    در    ّ دقتّ    با   و      دارد     كهن        تاريخي       ايران       فرهنگ    در      ادبي     نقد

        سـواي     ها         تذكره  .    ديد      توان      مي    را      نوين      نقدي     هاي         نظريه    از        بسياري     پاي    رد     ها،         تذكره
           نگارنـده   .    اند        نقدي        اشارات    از       سرشار   ،   ... و        سياسي،          اجتماعي،         فرهنگي،     هاي         گزارش

   و        سـامي       تحفة       تذكرة    در       ميرزا     سام      ادبي   و       نقادي       سليقة       نمايش       منظور    به      كوشد      مي
      بـه     اي              كتابخانـه            مطالعـات      روش      بـا          صـفوي،      عصر        شاعران      ادبي     هاي         گرايش       تبيين
      نقدي     هاي        نگره     سبك   و       گستره   و         بپردازد     ّ مؤلفّ      نقدي     هاي          رهيافت       انواع      بندي        دسته
      بـه        سـبب       بـه       كـه      دهد      مي      نشان       نتايج  .    كند       شناسي        آسيب   و        بگذارد       نمايش    به    را    او

        اصـلي          ويژگـي     از          پراكنـي          ابهام   و      گويي      ّ كليّ      خبر،      زبان        به جاي     ادب      زبان         كارگيري
    از      هـا       آن        اخـلاق    و          شـاعران        نقـد         شـعر،       صفات     نقد   و     است       ميرزا     سام     هاي         داوري

   .    باشد      مي    او      نقدي           رويكردهاي             پربسامدترين
   .   نقد       انواع      نقد،          معيارهاي          نقدادبي،        ميرزا،     سام       سامي،      تحفة       تذكرة   :  ها        واژه        كليد

  
  مقدمه. 1

هـا، كتـب بلاغـي،      ها، سفينه  لاي اشعار شاعران، در تذكره  در ميراث فرهنگي گذشته، در لابه
 و احساسـي  سـاده،  هايي  داوري ، با...                             ها، در آثار مترس لان، منشيان و   عروضي، تاريخ ادبيات

هاي ادبي   اگر چه ايجاد پيوند بين نقد و نظريه. رو هستيم  روبه   ّ فن ي پيچيدة نقدهاي يا ذوقي،
تا    هاي فرامتني دارد  به گرايش             ّ                                     جديد و شكل سن تي آن در ميراث ادبي گذشته كه رويكردي 

، بظاهر كمي دشوار يا )7: 1377علوي مقدم،  ←(و اجزا و عناصر دروني آن » خود متن«به 
                                                                                                 

  joghatay.4551@gmail.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه ولايت  *
  15/4/1394: تاريخ پذيرش ،12/3/1394:تاريخ دريافت
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  ّ                               سـن ت ادبـي مـا نـه تنهـا از      «پوشي كرد كه   توان چشم                             نمايد، ام ا از اين حقيقت نمي  بعيد مي
ده است كه بـرعكس، هركـدام از   بهره نبو  ها و موازين نقد و نظرية ادبي بي  ها و نظريه  روش

بزرگان ادب فارسي در دستگاه انديشگي خـود از نظريـه، فـرم و روشـي بسـيار اسـتوار و       
» انـد   گرفتـه   كـار مـي    اند و در نقد آثار ديگران، قواعد بسيار متقن را به  برده  مستحكم بهره مي

 فرينش انبوهي از آثارهاي مختلف وآ  رشد و شكوفايي ادبيات در دوره).    1388 :59    محب تي، (
آيند، گواهي اسـت    ها در زمرة شاهكارهاي ادبي به شمار مي  از آن اي  پاره كه منثور و منظوم

و ) 16: 1377نعماني، ←(ها به رغم بدبيني برخي محققان   در اين ميان، تذكره.            بر اين مد عا
هـا    مند، نكته سنجي  ي ناروشها  پردازي  ها، حجم انبوهي از نظريه  ها و ناراستي  با همة كاستي

تـذكرة  . انـد   هاي پراكنده در باب شعر و شاعري را در خود ثبت و ضبط نموده  بيني  و خرده
، فرزند دوم شاه اسـماعيل صـفوي، از جملـة    )ق.ه 975- 921(     ِ           از آن  سام ميرزا  تحفة سامي

ادبي در بررسي در اين اثر سواي رويكردهاي مختلف نقد . هاي با ارزش فارسي است  تذكره
هاي حـاكم بـر جامعـه و      اي دربارة ارزش    ّ                                         غث  و سمين آثار، اخبار و اطلاعات بسيار ارزنده

هـا تـا     گرد آمده كه از خلال آن... هاي مختلف فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي، هنري و   سليقه
ي اين چنانكه بعض                                                       توان اوضاع و احوال قرن دهم هجري را رصد كرد، ام ا نه آن  حدودي مي

نماي اوضاع فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي نيمـة اول قـرن دهـم،         اثر را آيينة تمام
  ). 212: 1385فتوحي،  ←(اند   خوانده

سنجي ماهر بـوده، در سـرودن     سام ميرزا، برادر كهتر شاه طهماسپ، شعرشناس و سخن
ه شش هـزار بيـت از او   ديواني هم قريب ب«اند   شعر نيز طبعي داشته است؛ و چنان كه گفته

از اوان كودكي با مهمات ديواني آشنا شده، بـه امـر   ). 177: 1367تربيت، (» ديده شده است
پدر، در خدمت تني چند از مشاهير خطاطان، نويسندگان، شعرا و نقاشان هنرمند تربيـت و  

نشـيني و    و بـا شـاعران و سـخنوران هـم    ) نـه : 1384سـام ميـرزا،    ←(پرورش يافته است 
  .اشرت داشته استمع

مشتمل بـر شـرح حـال و نمونـه اشـعار هفتصـد و دوازده تـن از         تذكرة تحفة سامي
همت پرشور سام ميرزا در ثبت و ضـبط احـوال و   . شاعران نيمة اول قرن ده هجري است

نمونة اشعار همة شـاعران و سـخنوران عصـر خـويش، نـامي و گمنـام، از هـر صـنف و         
و كيفيت آثار، سبب گرديده است تا اين اثـر، مأخـذ عمـدة                          اي، بدون توج ه به كميت   طبقه
  ). 210: 1385فتوحي،  ←(نويسان بعد از او باشد   تذكره
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هـا و    پـردازي   در نقـل لطيفـه  .                           ّ                                  نثر اين اثر در ديباچه متكل فانه، ام ا در مـتن بينـابين اسـت   
                      وج ه دارد و جانـب ادب  ها ت  ها، نويسنده به نقد و انتقاد نهفته در آن  گويي  مطايبات و ظرافت

استفاده از آيات و ...). ، و 65،140، 56: 1384سام ميرزا،  ←براي نمونه، (گذارد   را فرو نمي
احاديث و نيز جملات حكيمانه براي آراستن نثر و البته غنا بخشيدن به معنا، در اثر او زيـاد  

گاه در تطبيق آيه يـا   شود و گوياي انديشة والا و گرايشات مذهبي اوست؛ اگر چه  ديده مي
اسـتفاده از  ...). ، و 24، 18، 17: همان ←(حديث با موضوع مورد نظر، به اشتباه رفته است 

                                                          ـّ                        چاشني شعر به قصد آرايش و تأكيد بر كلام، ديگر شيوة بياني مؤل ف اسـت كـه گـاهي از      
  ...).، و 107، 22: همان ←(كند   ها از جمله خود، ياد مي  سرايندة آن

  
  تحقيق و ضرورت انجام آن مسألة. 2

گرايي   هاي جديد و پرهيز از مصرف  رسد براي حركت به سوي نظريه پردازي  به نظر مي
                     ً                   ـ                 هاي نوين نقدي كـه بعضـا  مغتـنم و در خـور توج ه نيـز          صرف در مواجهه با انبوه ديدگاه

ها و ايجاد   كا به آن                      ّهاي گذشته نهاد و با ات   ها و داشته            ّ توان بر سن ت  باشند، اساس كار را مي  مي
پيوندي عالمانه بين گذشته و حال، سرنوشت آيندة ادبيات و دانـش نقـد ادبـي را تعيـين و     

            ّ                                                          به منظور تحق ق اين مهم و درافكندن طرحي نو، شناخت دقيق و عالمانة نقـاط  . تضمين كرد
رو بـا  از اين . گشا خواهد بود                            ّ                       قو ت و ضعف نقدهاي بومي و سن تي، بسيار كارساز و مشكل

، در ايـن  تذكرة تحفـة سـامي  اي، بر آنيم تا با مطالعة همه سوية   تكيه بر مطالعات كتابخانه
هاي نقدي سام ميرزا پرداخته، با رويكردي توصـيفي، بـه     جستار به دسته بندي دقيق ديدگاه

  :اهداف زير نايل آييم
   .تحفة سامي تذكرةهاي نقدي سام ميرزا در   نمايش گسترة ديدگاه: الف
  . نعيين سبك و سياق نقدي سام ميرزا در برخورد با آثار ادبي عصر خود: ب
    .شود  ها نيز يافت مي  شناسي نقدهاي سام ميرزا كه گاهي در ديگر تذكره  آسيب: ج

ها از تذكرة مذكور، تنها به آوردن شـمارة صـفحه در     لازم به ذكر است كه درنقل نمونه
  .داخل پرانتز، بسنده شده است

  
  پيشينة تحقيق. 3
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تـاريخ  كتـاب  : نويسـي انتشـار يافتـه اسـت      تاكنون دو كتاب مستقل با موضوع تـذكره 
تذكره نويسي فارسي در هند ، از احمد گلچين معاني، و كتاب )1363( هاي فارسي  تذكره

، از عليرضا نقوي، كه به دليل تفاوت موضوع، در اين جستار از اين دو اثر چندان و پاكستان
هـا بـه نقـد و بررسـي       هـايي از آن                              ، ام ا از دو كتاب زير كه بخش.اي گرفته نشده است  بهره

                          ّ                       و نيز تحليل شيوة نقادي مؤل ف آن، اختصاص يافته، تا  تذكرة تحفة ساميعيوب و محاسن 
از محمود فتوحي، و كتاب ) 1385( نقد ادبي در سبك هنديكتاب : ايم  حدودي بهره جسته

هاي موجود مرتبط با موضـوع    مقاله.              از مهدي محب تي) 1388( رتاز معنا تا صودو جلدي 
» مـروري بـر تـذكره نويسـي فارسـي     «: الـف : اين پژوهش نيز به ترتيب تاريخي عبارتند از

هـاي فارسـي در     ها و تاريخ ادبيات  بررسي سير تذكره«: از رئيس احمد نعماني، ب) 1377(
از ) 1382(» نقدي در تـذكرة مقـالات الشـعرا   اشارات «: از منظر سلطاني، ج) 1380(» ايران

نجم الرشيد، كه در اين مقاله نويسنده به صورتي گذرا و بدون هرگونـه تحليـل و بررسـي،    
                     اثر شيخ قيام الـد ين  مقالات الشعرا، تنها به ذكر اصطلاحات نقدي موجود در تذكرة هندي 

از اين سه مقالـه، بـه سـبب    . است  حيرت اكبرآبادي، پرداخته و به ارائة شواهد بسنده كرده 
از » معرفي، بررسي و تحليل تذكرة تحفة سامي«: تفاوت موضوع كمتر استفاده شده است، د

كه از عنوان آن پيداست، مرتبط با موضـوع ايـن     اين مقاله، چنان). 1391(          ّ      فاطمة توكل ي فرد 
ي از شخصيت سـام         ً      اي صرفا  توصيف                                ً                  جستار است، ام ا با ساختاري كاملا  متفاوت و درونمايه

  .اثر اي به رويكردهاي نقدي  ميرزا و تذكرة او، بدون هيچ اشاره
  

  بحث و بررسي. 4
هاي   هايي چون تنظيم بخش  گي  هاي فارسي، اين آثار در ويژ            ّ               در نگاه كل ي به غالب تذكره

سبك گانة تذكره با نگاهي اجتماعي و سياسي، دوگانگي نثر در ديباچة اثر و متن اصلي،   چند
ها مسـألة    المعارفي و ده  گي نقدها، ساختار دايره  ضابطه  و سياق گزارش احوالات شاعران، بي

رسد كه نقد و بررسي   هاي دورة صفوي به نظر مي  در تذكره. ديگر، بسيار شبيه به يكديگرند
ها، كه   خانه                                        ّ                                  آثار منظوم، با همة گستردگي، بر اساس سن ت نيكو و رايج در مجامع ادبي و قهوه

از اهـداف    اسـت،    بسيار كارساز و سبب پرورش ذوق و هدايت سليقة ادبي روزگـار بـوده   
كه سام ميرزا در   آمده است؛ چنان                   ً                                    ثانوي و عملي بعضا  تفنني، ام ا بسيار اثرگذار به حساب مي

يـن  د  ديباچة تذكره، در پاسخ به ايراد احتمالي خوانندگان نسبت به ذكر احوالات شاعران بي
داند نه عطوفت   يا مخالف با دودمان خود در تذكره، هدف از تأليف كتاب را ثبت تاريخ مي
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    ّ                                                 البت ه دربارة سام ميرزا شايد بتوان با احتياط بيشـتري  ). 5- 4: 1384سام ميرزا،  ←(و عنايت 
شناسـي    آيـد، در سـخن    هاي شعري او برمـي   ها و دانش  كه از سروده  سخن گفت؛ زيرا چنان

هاي معتاد زمانه شده است؛                                                        است و ماهر، ام ا در نقد و بررسي آثار ادبي، گرفتار آسيب زيرك
هـاي نـوين     هاي جديد ادبي و پيـدايش مكتـب                                         ويژگي خاص ي كه امروزه در قياس با نظريه

اي   بر اين اساس هـدف از ارزيـابي آثـار نقـدي    . شود  ي عيوب محسوب مي  نقدي، از جمله
گيري نيست بلكه پرهيز دادن منتقدان امروزي از برخورد با آثار ادبي با   هها، خرد  چون تذكره

هاي نوين اهل دانش و   گوي نياز                                      ّ             همان ابزار و سبك و سياق قدمايي و سنت ي است كه پاسخ
  . كنيم  هاي نقد ياد مي  ها به آسيب  ادب نيستند و ما در اين جستار از آن

                      ً                            در رويكردهاي نقدي بعضا  بـا يكـديگر متفاوتنـد و    ها به رغم ساختاري همانند،   تذكره
، نگـاه                حـب  و بغـض  . شـود   هـا ديـده مـي     هـايي در ايـن خصـوص در آن     افراط و تفـريط 

هـايي هسـتند كـه      ، از جمله آسـيب ...پراكني و  گويي، ابهام           ّ گرايي، كل ي  امپرسيونيستي، سليقه
ها را بـه    داشته است تا به يكباره آن ها را بسيار مخدوش كرده و بعضي را برآن  چهرة تذكره

نيز از  تذكرة تحفة سامي   ّ  مؤل ف . ها را ناديده بيانگارند  هاي نهفته در آن  كناري نهند و ارزش
ها بركنار نمانـده، حجـم بـالايي از مفـردات و اصـطلاحات نقـدي او بـويژه در          اين آسيب

                 اند و تعيين حد  و   هام فرو رفتهگويي و اب          ّ اي از كل ي  خصوص صفات شعر و شاعري، در هاله
تمامي رويكردهاي نقـد  . پذير نيست و يا كاري است بس دشوار  ها، يا امكان  مرز معنايي آن

                                    ّ  اي، اعتقادي، اخلاقي، تطبيقي، سبكي، فن ي   نامه  زندگي- اي  شامل نقد لفظ و معني، نقد تذكره
ميـرزا در طـرح مباحـث نقـدي،                      بيشترين توج ه سام. شود  و بلاغي، در اين تذكره ديده مي

                                                                          نخست مربوط به صفات شعر و شاعر است و سپس بنابر اهميت ب عد اخلاقي وجود آدمـي  
  .در حوزة نقد اخلاقي است  در نزد نويسنده، 

است  تذكرة تحفة ساميهاي نقدي   از آنجا كه موضوع اصلي اين جستار بررسي ديدگاه
ث نقـدي ايـن اثـر در حوصـلة ايـن مقالـه       و ناگفته پيداست كه طرح و بررسي همة مباح ـ

گنجد، پس از بررسي مسايل بنيـادين نقـد ادبـي و نقـد و توصـيف تفصـيلي الفـاظ و          نمي
اختصار به ديگر رويكردهاي نقد ادبي   اصطلاحات نقدي مربوط به توصيف شعر و شاعر، به

  .در اين اثر خواهيم پرداخت
  

  هاي نقدي در تذكرة تحفة سامي  ديدگاه. 5
  مباحث و مسايل بنيادين نقد ادبي 1.5
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از جمله مباحث بنيادين نقد كه به هيچ يك از مكاتـب ادبـي، نقـدي و هنـري وابسـته      
                        آيـد، تحقيـق در صـح ت      ها از ضروريات مباحث نقدي به شـمار مـي                     نيست و توج ه به آن

گويي شاعران                              ها، تضمين، قياس و توج ه و جواب                                           انتساب اشعار به شاعر، تقليد يا تتب ع، سرقت
تـرين صـورت     سـاده «تأثيرپذيري شاعران از يكديگر و تضمين و تقليد كه . به يكديگرست

هاي شعر و   ، حاصل مطالعة ديوان)172: 1372كوب،   زرين(» اخذ و سرقت محسوب است
ها و ضرورت به حافظه سپردن اشعار برتر شاعران عـرب و عجـم و                      تأم ل و تفح ص در آن
                               ـ               گويي شاعران به يكديگر و نيـز تتب ع و تقليـد       جواب. و اجتماعي است نيز حوادث سياسي

ها   فراوان به اين مقوله تذكرة تحفة ساميدر . هاي تأثيرپذيري به شمار آيند  تواند از گونه  مي
 ةسـبح ، جـواب بـه   )46(مولانا جامي  الذهب سلسلةجواب به : اشاره شده است؛ از جمله

، جـامي در  )94(، در جواب قصيدة اميـدي  )72(لي از جامي ، جواب غز)56(جامي  الابرار
، جواب گويي مولانا عبداالله هاتفي به فردوسي به درخواست )148(جواب جلاءالروح گفته 

هـا    دهي                                                    نكته قابل توج ه اين كه در شعر اين دوره بيشترين جواب... . ، و)161- 160(جامي 
                     ـ                اين مطلع قصيده بـه تتب ع انـوري از     «:        از تتب ع هايي  و اينك نمونه. به اشعار جامي بوده است

در «، )56(» اميرخسـرو ايـن بيـت از قصـيدة اوسـت      درياي ابرار      ـ   در تتب ع   « ، )44(» اوست
قصـيدة مصـنوع خواجـه    «، )90- 89(» اند  كرده  طبعي و تيزفهمي تقليد امير عليشير مي  خوش

ه تضـمين نيـز از مصـاديق    اخـذ و اقتبـاس ك ـ  ).                         «)113        سلمان ساوجي را مكرر تتب ع كـرده 
هاست، نتيجة غريزة تقليد است و امري ضروري است كه در قدح و ذم آن مبالغـه نبايـد     آن

از تضمين در تذكره تنها در سه مورد ياد شده اسـت و  ). 165: 1372كوب،   زرين ←(كرد 
وقي اي از ش ـ  سام ميرزا در خصوص قصيده: گاه مورد بررسي نيز قرار گرفته است، از جمله

در اين قصيده مطلع قصيدة مولانا اميدي را تضمين كرده و بسيار خـوب  «: نويسد  يزدي مي
شـود و مصـاديقي     سرقت نيز كه از مباحث مهم نقد ادبي محسوب مـي ). 192(» واقع شده

بـه   464: 1360شمس قيس رازي،  ←(ها را برشمرده است     دارد كه شمس قيس رازي آن
كند؛ در احوالات قاضـي    هايي اشاره مي  بوده و سام ميرزا به نمونه ، در اين دوره شايع)جلو

 در اواخر عمر مثنوي به اسم صاحبقران مغفور به سلك نظـم آورده نـام آنـرا   «: اختيار گويد
شـود كـه                                                                  نهاده و آن كتاب موازي پنج هزار بيت است و، ام ا چنان معلوم مـي  عدل و جور

هـاي    از جملـه شـيوه   ).49(» را دزديده و بنام خود كـرده  اي  هزار بيت از اشعار رياضي زاوه
باشد، سنجش دو شـاعر بـا يكـديگر اسـت بـه        نقدي سام ميرزا كه مسبوق به سابقه نيز مي
از «: نويسد  هاي او؛ دربارة مولانا محيي لاري مي  منظور نمايش درجة شاعري يا ساير ويژگي

» علو سـليقه و صـفاي خـاطر قرينـة فغـاني     جمله شاگردان مولانا علامه دواني است و در 
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ميرزا بـه نقـدهاي او سـمت و      پردازي سام  كه در اين نمونه پيداست، گاه سجع  چنان). 234(
  . ها كاسته است  سويي خاص بخشيده و از اعتبار آن

  
  الفاظ و اصطلاحات نقدي 2.5

انـد،      بـرده   كـار مـي  الفاظ و اصطلاحاتي كه منتقدان قديم در شناخت و نقد آثار ادبي به 
. بعضي مأخوذ از علوم بديع و بلاغت بوده و بعضي از منطق و حكمت ناشـي شـده اسـت   

ها در فهم مقاصد و اغراض نقادان قديم و حتي نقادان امـروز ضـرورت     شناخت درست آن
تـذكرة تحفـة   در ). 130: 1، ج 1361كـوب،    زرين ←(                               دارد و بايد مورد توج ه واقع شود 

نويسي اسـت، حجـم     هاي ديرينة تذكره                                     ّ قايسه با رويكردهاي فرامتني كه از سن تدر م سامي
هاي نقدي سام ميرزا در بررسي صورت و محتوا يا لفظ و معناي شعر و نيـز    بالاي رهيافت

هـايي كـه     نقد توصيفي شخصيت ادبي شاعر، تحسين برانگيز است؛ اگر چه نسبت به تذكره
هاي خاص ادبي و نمايش   ي بعد نوشته شده است، از گرايشها  در حوزة ادبي هند در سده

الفاظ و اصطلاحات نقدي سام ميرزا در دو دسـته  . ذوق و سليقة عصر، در آن خبري نيست
  .اند  قابل بررسي

  اصطلاحات نقدي مربوط به توصيف شعر 1.2.5
هر دو جنبة شعر يعني صـورت و محتـوا، مـورد بررسـي قـرار       تذكرة تحفة ساميدر 

با عنايت به جريان ادبي حاكم بر فضـاي فكـري شـاعران عصـر، يعنـي رويكـرد       . اند  فتهگر
معناگرايانه كه تا حدودي حاصل الهامي دانستن شعر است، سمت و سوي نگاه نقدي سـام  

هايي   جا كه در مباحث نقدي تذكره صفت  از آن.                                     ميرزا بيشتر متوج ه معناست تا صورت شعر
كشند، اغلب محدودة معنايي دقيق علمي و مشخصـي    بردوش ميكه بار توصيفات نقدي را 

هاي نقـدي ايـن     توان به آساني به دستگاه انديشمندي و ديدگاه  ها نمي  ندارند، از رهگذر آن
  .شاهزادة صفوي نقبي زد و به نظرية ادبي خاصي رسيد

قه، عامـل  نويسي، كاربرد زبان ادب بـا چاشـني ذوق و سـلي             ّ                 بنابر سن ت ديرينه در تذكره
رو بـه نظـر     از اين. اي است  ها در نقدهاي تذكره  آفريني  ها و در نتيجه ابهام  گويي          ّ اساسي كل ي

بنيـاد   ها و نقدهاي استحسـاني و طنزهـاي نقـد     گيري  رسد با ريزبيني و تيزبيني در خرده  مي
نويسان   بان تذكرههاي ادبي حاكم بر ذهن و ز  توان به مباني نظري و ديدگاه  هدفمند، بهتر مي

ها،   سواي نگاه فرامتني در بررسي آثار ادبي در تذكره. بويژه در عصر صفوي، دست پيدا كرد
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، تحت تأثير عوامل فرامتني و يا بر اساس ميزان دانايي و )شاعر يا نويسنده(گاه منتقد اديب 
ي و قطعـي  زند كـه ايـن عمـل نيـز علم ـ      ابزار موجود، دست به نقد و بررسي آثار ادبي مي

  .نخواهد بود
  

  اصطلاحات نقدي مربوط به لفظ و صورت 2.2.5
                                        ّ                                       دربارة الفاظ و اصطلاحات منتقدان به طور كل ي بايد اين نكته را در نظر داشت كه اكثر «
و بسا كه بعضي از آن الفاظ بر مفاهيم و معاني كثير [...] ها واضح و خالي از ابهام نيست   آن

صـفاتي كـه بـار     تذكرة تحفة سـامي در ). 128: 1، ج 1361، زرين كوب(» شود  اطلاق مي
                                                                 كشند، اغلب از ابهام بالايي برخوردارند و به سبب گسترة معنا، حـد  و    نقدها را بر دوش مي

و اين نيست مگر حاصل اسـتفاده از زبـان   . توان تصور كرد  ها نمي  مرز دقيق علمي براي آن
: 1373صـفوي،   ←(رغيبي زبـان مطـرح اسـت    هاي ادبي، عاطفي و ت  شعر، كه در آن نقش

گراسـت و راه را بـر تـأويلات                 ـ  گريز و قطعي ت    ، به جاي زبان علم يا خبر، كه ابهام)34- 31
، طـراوت  )138(گفتـار    ، گرم)114،126(صحبت   خوش: در تركيباتي چون. بندد  مختلف مي

، 114، 99، 51(شـيرين   ، كـلام )53(رنگـين    غايت  ، كلام به)51(، كلام مرغوب )217(كلام 
، كـلام مقبـول   )47(گفتـار    ، شيرين)114(صحبت   ، شيرين)138(سخن   ، شيرين)301، 123

              ّ        ً              ها با معاني كل ي و بعضا  مبهم و مشترك   ، كه صفت)226) (زيبا(، سخنان مقبول )123) (زيبا(
               كارآمـد  ذوق و    چندان   اند، نتيجة استفاده از زبان شعر و ابزار نه  بين لفظ و معني، به كار رفته
در اين تذكره كلماتي چون لفظ، كلام، سخن، گفتار، . توان ديد  سليقه را در نقد آثار ادبي مي

سـام  . اند  اند و بر ابهام نقدها افزوده  بيت و شعر نيز با صفاتي همانند به جاي هم به كار رفته
الفاظش فصيح و محاوراتش مليح  از غايت استقامت طبع،«: گويد  ميرزا دربارة امير راستي مي

ــارة ميرحســن فندرســكي مــي)50(» اســت طبعــي، كــلام   در وادي خــوش«: نويســد  ، درب
المثـل، چنانكـه از ايـن      بدل، و در قصيده عـديم   غايت رنگين، در غزل بي  انجامش به  بلاغت

ست، الفاظ كه پيدا  در اين دو نمونه چنان). 53(» توان دانست  ابيات فصاحت و بلاغت او مي
فصيح با ابيات فصيح، و كلام بليغ با ابيات بليغ مترادفند، اگر چه فصاحت، صـفت كلمـه و   

در نمونـة  » لفـظ «          ، ام ا لغت)21: 1376زاده،   علوي مقدم و اشرف ←(كلام و متكلم است، 
تواند در معني بيت هم به كار رود چرا كه سخن از نقـد                                نخست، با توج ه به فضاي كلام مي

نيز هر دو مترادفنـد و در معنـي   ) 153(و الفاظ روان ) 122(الفاظ سليس . است نه نثر شعر
در مثنويـات  «: كه در احوالات هلالي جغتايي آمده اسـت   باشند، چنان  گفتار يا شعر روان مي
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است كه در رواني الفاظ و چاشني  شاه و درويشسه كتاب در رشتة نظم كشيد از آن يكي 
نخسـت  : ذكر دو نكته در اين جا بايسته است). 153(» ي استادان در پيشمعني از اكثر مثنو

اين كه بعضي از اصطلاحات نقدي مربوط به حوزة صورت و محتوا در اين تذكره، برگرفته 
فصيح، بليغ و موزون، در : هاي بلاغي قديم است با حوزة معنايي مشخص، همچون  از كتاب

، )160(، افصـح فصـحاء   )365(، شـعر نـاموزون   )226(كلام بلاغت فرجـام  : عباراتي چون
هـا و ديگـر     ديگر اين كـه بسـامد كاررفـت ايـن واژه    ). 116(سرآمد فضلاي بلاغت شعار 

بسيار اندك است كه خود  تذكرة تحفة سامي            ِ                        اصطلاحات نقدي  برآمده از كتب بلاغي، در 
  .   ّ                        مؤل ف بر نقدهاي ذوقي تا علميگواهي است بر اتكاي 

  قدي مربوط به معني و محتوااصطلاحات ن 3.2.5
نقد معنايي، آن شيوه از نقادي اسـت كـه در بررسـي و تفسـير ادبيـات ارزش و اعتبـار       

و مقصود از ). 205: 1377درگاهي،  ←(كند   ماية آن تلقي مي                ِ            حقيقي را از آن  معني و درون
معني و محتوا، موضوعات شعري و نوع افكار و عواطف و حالات و تجربيـات شـاعران و   

رزمجـو،   ←(هاي شـعري بيـان شـده اسـت       مقاصدي است كه در كلام منظوم يا آفرينش
مقتضاي  كه آيا به  بررسي انطباق معناي مورد نظر شاعر با آنچه بيان داشته و اين). 47: 1372

جـا كـه ذوق و سـليقة      از آن. حال سخن گفته است يا نه، از ديگر وظايف نقد معنايي است
ــي    ــرزا، معن ــان شــاعران عصــر ســام مي ــر ذهــن و زب ــي حــاكم ب ــي و ســعي در   ادب گراي

هـاي بـديع، بـوده اسـت، سـام ميـرزا نيـز در          پـردازي   هـاي غريـب و خيـال     انديشي  باريك
بة محتوايي و معنوي آثار بيشتر پرداخته، در ايـن خصـوص   هاي نقدي خود، به جن  كوشش

از . پراكني ويژگي بارز نقـدهاي اوسـت    گويي و ابهام                                   ّ نقدهاي تند و تيزي دارد؛ اگر چه كل ي
                                                                             توج ه و اشاره به موضوعات مختلف شعري هم غافل نشده، از موضـوعاتي چـون منقبـت    

)75 ،78 ،80 ،105 ،111 ،172 ،182 ،187 ،238 ،246 ،280 ،285 ،298 ،313 ،329 ،246( ،
نامـه    ، سـاقي )311، 277، 275، 126(، اشعار جد و هزل )80(، توحيد )111، 80، 78(نعت 

ــوب )144( ــدح )364، 363، 315، 278، 274، 227- 8، 208(، شهرآشـ ، در ...و) 327(، مـ
وع شـعر  كه فلان شاعر در فـلان موض ـ   البته اغلب تنها به گفتن اين. تذكره سخن گفته است
كند و گاهي نيز به نقد موضوع شعر پرداختـه اسـت؛ از جملـه در      سرورده است، بسنده مي

هـاي خـوب دارد و سـحر      معنـي ) هزل(در آن باب «: گويد  احوالات تزريقي بيارجندي مي
  ). 311(» كرده
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بـا  تـوان    شود، تا حدودي مي  نقدهاي زير كه همراه با نام شاعر آورده مي   از خلال نمونه
هاي               ّ                                        ُ                       شيوة نگرش نق ادانة سام ميرزا و سليقه و گرايشات ذوقي ا دباي آن عصر و نيز مشخصه

در جهـت دادن بـه ذوق   «اي   شناسي آن دوره، آگاهي پيدا كرد؛ چـرا كـه نقـد تـذكره      جمال
  ).204: 1385فتوحي، (» شاعران عصر، نقش بسزايي دارد

، خواجه )95(» نازك و پرچاشني واقع شدهانگيزي او در مثنوي بسيار   خيال«: بيك  عبدي
     ّ        در رق ت معاني «: ، مولانا محمد شرفي)                 «)107        ذهن لطيفش غواص د رر معاني«: محمد مؤمن

هاي رنگين آراسـته و عـروس حجلـة      و سلاست الفاظ وحيد، افكار ابكارش به لباس معني
ت سه كتاب در رشتة در مثنويا«: ، هلالي جغتايي)122(» خيالش به زر و زيور قبول پيراسته

است كـه در روانـي الفـاظ و چاشـني معنـي از اكثـر        شاه و درويشنظم كشيد از آن يكي 
سام ميرزا پس از طـرح جريـان آزمـودن جـامي عبـداالله      ). 153(» مثنويات استادان در پيش

                                                                                           هاتفي را، كه بناي تتب ع خمسة او را داشـت، در مقايسـة چهـار بيـت هـاتفي بـا سـه بيـت         
هرچند كه اين اشعار در برابر شعر حكيم فردوسي «: نويسد  سنجشي معنايي ميفردوسي، در 

، مولانا )161(» گفتن داد                                                        وقعي ندارد، ام ا مولانا جامي تحسين كرد و رخصت جواب خمسه 
دان و شيرين بود، اشعار او شترگربه واقع شده، چه يك غزل او   شاعري متين و نكته«: لساني

، بابـا  )       «)179                                     ست، ام ا آنچه خوبست بسيار بسيار خوب واقع شدهكه تمام خوب باشد كم ا
فغاني را حـلاوت  .       ً                                                  اتفاقا  روزي به صحبت بابافغاني رسيد و شعر خود بر او خواند«: نصيبي

گفتار در مذاق جان قرار گرفته به صحبت سلطان يعقـوبش    كلام و چاشني اشعار آن شيرين
، )196(» ...هاست و لفظ ركيكي هم ندارد  در آن لطيفهاين قطعه كه «: ، الف ابدال)193(» برد

فرمود و از سر كيفيت تمـام بـه     تناول مي) بنگ(اما گاهي اندكي از جزو اعظم «: مولانا ابدال
                                                          بنابراين اشعار او خالي از كيفيتي نيست، ام ا در اواخر از آن . كرد  شعر گفتن مشغولي تمام مي

، ضميري )221(» ابيات آبدار و اشعار هموار بسيار دارد« :، موالي توني)214(» نيز تايب شد
» بـدلان اسـت                ّ                 و وقوف بر غث  و ثمين شعر از بي) معناي نازك(       ّ      و بر دق ت ذهن «: اصفهاني

ميرزا گفته و                                               اي در تتب ع مولانا اميدي به نام شاهزادگي بهرام  قصيده«: ، ضميري همداني)223(
  :در آن قصيده اين دو بيت مندرج بود

  
  همه درويش رمز بغرايي    همه حافظ فلان و ماهيچـه 

  بهتر از شاعـري و ملايي    كشي صدبار   كه دلالي و دف
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اين بيت را در خدمت نواب صاحبقراني خوانده بودند و خـاطر آن حضـرت را از ايـن    
غباري پيدا شده او را طلب و فرمودند اين بيت چرا گفتـي؟ در جـواب گفـت بواسـطة آن     

، كـه نمونـة خـوبي اسـت از رعايـت      )225- 224(» ...اين زمان اين حـال دارد  گفتم كه در
فرجامش همـه    پرتو انوار كلام بلاغت«: پرتوي شيرازي. اقتضاي حال و مقام از سوي شاعر

و «: ، رازي شوشـتري )226(» جا رفته و قبول سخنان مقبولش در دل اربـاب وفـا راه يافتـه   
و شترگربه واقـع شـده و در سـاير اقسـام نيـز شـعر                                       طبعش در غزل خوب بود، ام ا اشعار ا

گويي چنان ماهر و استاد بوده كه   در تزريق«: ، سيمايي)233(« آيد                      گفت، ام ا به كاري نمي  مي
در شاعري خود را «: ، معاني يزدي)250(» گويد  چند بيت بلكه هزار بيت در يك ساعت مي

موجب المعني في بطن شاعر به حسب ظاهر                        داند، ام ا در شعر او به  كم از شعراي نامي نمي
گـاه در    گـاه «: ، فقيري عراقي)258(»                     ّ            توان يافت هر چند تخل صش معاني است  معاني كم مي

قصـايد بسـيار   «: ، فتحـي تبريـزي  )261(» آورد  سـوز بيـرون مـي     تنور خيال شعري خام نيم
، )271(» توان گفت  نميگشود كه   پرسيدند به جوابي زبان مي  گفت چون معني از وي مي  مي

در هزل اشعار بسيار «: ، تزريقي بيارجندي)286(» اشعار او اكثر ياوه است«: اي  حديثي ساوه
هاي خـوب دارد و سـحر     الواقع در آن باب معني  دارد كه لايق سياق اين كتاب نيست و في

» گويـد   معقول مـي                    خواهد بگويد، ام ا نا                                                كرده، ام ا در اين اوقات تايب شده و شعر معقول مي
)311 .(  

                                                                          منظور آشنايي بيشتر خوانندگان با كم  و كيف نقـدهاي معنـايي سـام ميـرزا،       در ادامه به 
اي كه مفهوم   دسته. شود  ها اشاره مي  وار در دو دسته به آن  جهت پرهيز از درازگويي، فهرست

              كه تشخيص حد  و  برد و گروهي  ها روشن است و ذهن به راحتي به مقصود ناقد پي مي  آن
ها به سبب جامعيت صفات يا گستردگي دامنة مفاهيم يا اشتراك بـين لفـظ و     مرز معنايي آن

  .معني، دشوار است و در نتيجه ابهام برانگيزند
، شـعر  )64(، شعر داراي معـاني خـاص   )186، 178، 55(اشعار عاشقانه : دستة نخست

، اشـعار در غايـت   )232(شني و غمـزدا  ، اشعار بغايت بچا)221(عاري از خباثت و معايب 
، اشـعار  )366(مزه   ، شعر بي)365(معني   ، شعر بي)361(، اشعار مضحك )247(سوز و درد 

، معـاني خـاص   )97(، شـعر تزريـق   )187(، غزليـات پرسـوز و درد   )233، 179(شترگربه 
  ).232(غايت عاشقانه   ، ابيات به)218(    ّ        ، رق ت معاني )251(عاشقانه 

، اشــعار )336، 212، 186، 165، 146، 130، 84، 79، 35(اشــعار آبــدار  : دســتة دوم
، اشـعار  )186(، اشـعار پـرزور   )186(، اشعار متـين  )185(، شعر مرغوب )84(آثار   عذوبت
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 داراي ، اشعار)188(، اشعار شيرين )187(، اشعار مطبوع )187(، اشعار مقبول )186(رنگين 
، اشـعار همـوار   )220(، اشـعار خـوب   )214] (نـگ ب يعني اعظم جزو نشأة حاصل[ كيفيت

پسـند    ، شعر عام)251(، شعر روان )229(، اشعار لطيف )226(غايت رنگين   ، شعر به)221(
نظـم متـين   ) 356(، شـعر طرفـه   )355(، شـعر بـا حـرارت    )261(سـوز    ، شعر خـام )251(
، )221(ت آبدار ، ابيا)340(، ابيات نيك )201(، لطافت شعر )198(، غزل خوب )163،226(

، سـخنان  )217(، شرافت سخن )122(، معني رنگين )363(، ابيات طرفه )231(ابيات متين 
    ّ                                    البت ه شايان ذكر است كه به دليـل نسـبي   ). 262(هاي خرظريف   ، تصنيف)123(آميز   لطايف

اي ديگر ه  مثال    آلودگي نقدهاي سام ميرزا، در ذيل دو مبحث بعد و نيز در نمونه  بودن و ابهام
  .                          ّ         هاي ديگر نقدهاي معنايي مؤل ف آشنا شد  توان با جلوه  رويكردهاي نقدي در تذكره، مي

  
  اصطلاحات نقدي مربوط به توصيف شاعر 3.5

هاي سام ميرزا دربارة احوالات مختلـف شـاعران،     حجم گزارش تذكرة تحفة ساميدر 
طومار شـاعري را در يـك سـطر    گاه . هاي نقدي او، بسيار متغير است  چون آرا و نظريه  هم
پروايي و صراحت، شخصـيت    تفصيل، با رويكردهاي مختلف نقدي، با بي  پيچد و گاه به  مي

                                            با تأم ل در توصيفات نقدي سام ميرزا در خصـوص  . رسد  كاود و برمي  شاعر و شعر او را مي
شويم كه حكايت   و مير  اي روبه  و محتاطانه   هاي منصفانه  هنر شاعري سرايندگان، گاه با رأي

دغدغـة  «:      ّ                                                                            از دق ت، ريزبيني و تيزبيني او دارد، اگر چه گاه از ابهـام خـالي نيسـت؛ از جملـه    
در شاعري رتبة شـعر او بهتـر از بسـياري از شـعراي     «، )               «)65           شاعري دارد، ام ا ناموزونست

، )90(» طبعش در شعر و ظرافت بـد نبـود  «، )87(» در شعر هم بد نيست«، )70(» آنجاست
خـواني سـخنش خـالي از اثـري       در شاعري و قصه«، )111(» شعر او خالي از نمكي نيست

ولـي  ...«، )173(»    ّ                                          تكل ف از متأخرين كسي قصيده را بهتر از او نگفته  بي«، )141- 140(» نبود
عـالي بـود                 ً                    در شعر خصوصا  قصيده او را رتبـه  «، )202(» غزل بهتر از اشعار ديگرش است

» در اقسام شـعر بـد نبـود   «، )206(» گفتند  خوان مي  محمد قصيده  مولانا دوستكه او را   چنان
در شـعر هـم طـبعش در جـد و هـزل بسـيار       «، )274(» در شعر طبعش بد نيست«، )217(

، )281(» كار آيد غير از اين مطلع نيست                                  اشعار او بسيار است، ام ا آنچه به «، )275(» خوبست
زند كه خـالي    گاهي از او شعرهايي سر مي«، )284(» زد  گاهي شعرهاي خوب از او سر مي«

شـعر او خـالي از   «، )290(» شعر او خالي از اندك لطافتي نيسـت «، )290(» از حالتي نيست
گاهي مثل ايـن شـعري   «، )292(» گفت  چنين هم مي        ً        احيانا  بيت اين«، )291(» لطافتي نيست



 63   صادق جقتايي

ايـن مطلـع   «، )293(» گويـد   د و بـد مـي  گوي ـ  در هجو و هزل اشعار مـي «، )293(» گويد  مي
و ايـن  «، )296(» گويد  اشعار ناهموار مي«، )295(» برخلاف اشعار ديگرش خوب واقع شده

در گفتن شعر از اماثـل  «، )309(» شاعر بدي نبوده«، )307(» مطلع بر صفاي ذهنش گواست
، )342(اسـت               ً                                   در شعر خصوصا  در قصيده همه كس او را قبول داشـته «، )318(» ممتاز بود

» در مثنـوي نيـز خـوب بـود    «، )345(اسـت  » در شعر فارسي و تركي طبعش بسيار خوب«
غايت از وادي شاعري به   به«، )361(» در اشعار مضحك مقبول عرب و عجم است«، )347(

 ).373(» در شعر بد نيست«، )364(» دور افتاده
كـه بـراي     كنيم؛ چنـان   اشي از آن برخورد ميهاي ن  ها و ابهام    ها، اغراق    گويي             ّ و گاه با كل ي

تـوان    الضمير ناقد باشد، نمـي   ها در متن اثر، مرزبندي و معني دقيق علمي كه گوياي مافي  آن
، ...)، 120، 96، 83 ←(هاي شاعرانة اوست   پردازي  ها يا حاصل سجع  اين اغراق. تصور كرد

 :اي چند                                                  و يا برآمده از تأثرات  از آثار ادبي؛ و اينك نمونه
بدل   گستري بي     ّ        تكل ف در مدح                                    گويد، ام ا در مثنوي سرآمد زمانست بي  همه قسم شعر مي«

نظيـر زمـان، و     در فصاحت بي«، )39(» است و كسي در اين زمانه مثنوي را بهتر از او نگفته
بـدل در    ، بـي )47(گـذار    ، سخن)77، 47(دان   ، نكته)42(» يد دوران خود بوددر بلاغت، فر

، فاضـل  )279، 62(شـاعر    ، كهنـه )57(فهـم    ، خوش)53(، عديم المثل در قصيده )53(غزل 
، )80(» نظير زمـان   در بحث علمي و فصاحت بي«، )80(، در شعر و انشاء يگانة دوران )80(

 يگانـة  سـخنوري  و طبعـي   خـوش  در«، )92(آرا   ، مجلس)92( ، سخنور)296، 92(آور   زبان
در شعر يـد بيضـا   «، )94(مثل   بدل، در هجو بي  ، در شعر بي)93(حاضرجواب  ،)92( »آفاق
در انشاء و فصـاحت و در شـعر و بلاغـت سـرآمد زمـان و      «، )95(قلم   ، راست)95(» دارد

اش در   سليقه«، )109(» بدل بود  بي                  ً       در اصناف شعر خصوصا  رباعي «، )108(» اعجوبة دوران
، )120(» بـدل زمانـه    در نظم و نثـر و هزليـات بـي   ...«، )110(» المثال بود  شعر و انشاء عديم

در خط «، )124(» در هنر نادرة دهور«، )122(داراي كمالات صوري و معنوي در نظم و نثر 
شعرا و افصـح فصـحا    ي  زبده«، )133(» نستعليق قطعات سحرآياتش سوادبخش ديدة حورا

، شاعري متين )160(» ربود                    ً                                     بود و در شعر خصوصا  مثنوي گوي مسابقت از امثال و اقران مي
در شـعر و انشـاء   «، )184(» در شعر او را مرتبة عالي است«، )179(دان و شيرين بود   و نكته

كـه ايـن   ، مشـخص نيسـت   )309، 299، 254، 231، 192(گوي   ، پاكيزه)187(» مانند بود  بي
از آن شـهر  «: نويسـد   صفت، صفت معني يا لفظ است، چرا كه دربارة رازي شوشـتري مـي  

، ...گوي مثل اوي، تا غايت پيدا نشده طـبعش بـه هـزل مايـل و راغـب بـود        شاعري پاكيزه
     ـّ     بـر دق ت    «، )233- 232(» كردند  هاي ركيك مي  گفت و مردم او را هجو  هجوهاي غريب مي
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، بغايـت  )247، 227(گو   ، نادره)223(» بدلان است  ثمين شعر از بي                ّ   ذهن و وقوف بر غث  و 
در «، )269(»      ّ                    در فن  قصيده قرينه نـدارد «، )261(        ، متجد د )236(كلام در اقسام سخن   شيرين

 ).293(گو   ، هذيان)   «)277           مد احي طاق است
ي كه هاي هنر  سواي نقد شخصيت شاعري شاعر، گاه سام ميرزا به بيان ديگر برجستگي

دربارة ميـرزا اصـغر   : شناسي  پردازد؛ از جمله، شعر  با هنر شاعري شاعران در پيوند است، مي
، 36 ←، و نيـز  42(»                         ّ            در شعر گفتن و شناختن مسـل م روزگـار  «: گويد      ّ             متخل ص به فنايي مي

: نويسـد   كه در خصوص مولانا نـازكي همـداني مـي     چنان:         ، پ رگويي)319، 96، 62، 50، 42
گويد و بر خود لازم كـرده    شود و هر روز قريب به هزار بيت مي  و صرف شعر مياوقات ا«

كه جمع كتب نظم را جواب گويد از جمله شاهنامه كه فردوسي به سي سال گفته او به سي 
، سـه  )366، 352، 351، 344، 246: (، دوزبـانگي )284، 66 ←، و نيز 288(» روز گفته بود

اشعاري كه بـه  «: گويد  االله مي  دربارة قاضي روح: شعر بسيار ، به خاطر داشتن)330: (زبانگي
  ).51، 49 ←، و نيز44(» ياد داشت از ده هزار متجاوز بود

هاي بسيار برجستة اين شاهزادة صفوي در بررسـي شـعر و شخصـيت      از جمله ويژگي
ذكـر              ً                                              پروا و بعضا  گزندة اوست كه گـاه از زبـان خـود شـاعران،      شاعران، نقدهاي تند و بي

شايد اقتدار سياسي اين شاهزاده به او امكان «. نمايانند  شوند و گاه در لباس طنز چهره مي  مي
كس كه پاي در چنين راهي گذاشته از دم   اي را داده است و گرنه هر  چنين نقدهاي شجاعانه

و اينـك  ). 215: 1385فتـوحي،  (» تيغ طعن و هجو و قهر شـاعران در امـان نمانـده اسـت    
 : اي چند  نمونه

، )                         «)217                               در اقسام شعر بد نبود، ام ا در شعر او قافية غلط بسيار است«: حسين سياقي  شاه
                                                                     طبعش در غزل خوب بود، ام ا اشعار او شـترگربه واقـع شـده و در سـاير     «: رازي شوشتري

را در شـعر خـود   «: ، ميرزا محمد اميني)233(» آيد  كاري نمي              گفت، ام ا به  اقسام نيز شعر مي
                                     شعر بسيار گفته، ام ا قافية غلط در شعر «: ، مولانا ادايي)238(» قرينة خسرو و سعدي پندارد

، )254(» چون عامي است گاهي در قافيه غلط ميكند«: ، مولانا قوسي)239(» او بسيار است
        ـ                           داند، ام ا در شـعر او بـه موجـب        در شاعري خود را كم از شعراي نامي نمي«: معاني يزدي

»                     ّ            توان يافت هر چند تخل صش معاني است  في بطن شاعر بحسب ظاهر معاني كم ميالمعني 
در شـعر و اداي شـاعري، خسـرو و سـعدي و حـافظ را در خـاطر       «: ، صيرفي كور)258(

، حزمي )266(» از شاعري همين گدايي ياد گرفته«: ، مولانا محسني اردبيلي)261(» آورد  نمي
جا گفت، او را به امر                    جا و مذم ت مردم آن  ي جهت آنبه گيلان رفت و شهرآشوب«: اصفهاني
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بايسـت نـه           ّ                                                                    بدي مت هم ساختند، زبانش بريدند، ام ا اين جايزه او را براي اشعار ديگـرش مـي  
كند خللي در دماغ   از بس كه خيال مي«: ، بيكسي شوشتري)278(» جهت هجو مردم گيلان

، شـوقي  )279(» خود بسيار اعتقـاد دارد  به شعر«: ، نازكي استرآبادي)269ص(» او پيدا شده
از شعرايي است كه همين اسم شاعري دارند و بس اين مطلـع كـه بـه هـيچ كـار      «: كاشاني
، نـازكي  )286(» اشـعار او اكثـر يـاوه اسـت    «: اي  ، حـديثي سـاوه  )285(» آيد از اوست  نمي

شـعر او نـازكي                                                        ّ    در شعر او رديف و قافية غلط بسيار است و به غير از تخل ص در«: همداني
شعر معقـول  «: ، تزريقي بيارجندي)289- 288(» نيست و در شعر او چيزهاست غير از معني

به شعر خود اعتقاد بسـيار  «: ، بهاري اصفهاني)311(» گويد                             خواهد بگويد، ام ا نامعقول مي  مي
گويـد    به سه زبان شـعر مـي  «: ، مير حاتم رازي)         «)313                          دارد، ام ا هيچكس به او اعتقاد ندارد

» دانـد   در شعر خود را يگانة آفاق مي« :       ّ      قلي نق اش قمي  ، استاد شاه)330(» گفت  كاشكي نمي
        ـ               گيـرد، ام ا نـاموزون       فنون مـي   در شاعري خود را ذو«: الدين باغبان كني  ، مولانا غياث)372(

  ).373(» گويد  بسيار مي
  
  اصطلاحات مربوط به توصيف لوازم شاعري 4.5

سنج ماهر، از پرداختن به جوهره و ماية اصلي شعر   ذوق و سخن  ن شاعر خوشسام ميرزا، اي
. كند، غافل نمانده اسـت   و شاعري يعني عنصر ذوق يا قريحة، كه از آن بيشتر به طبع ياد مي

استعداد ، شعري ةقريح، طبيعت، كه مردم بر آن آفريده شده يسرشتدر لغت به معني » طبع«
باشد كه از ميان معاني   ، مي)ذيل طبع: 1377دهخدا،  ←... (و نذوق شعر گفت، شعر سرودن

تناسب بيشـتري بـا موضـوع     فوق، قريحة شعري، استعداد شعر سرودن و ذوق شعر گفتن،
ذوق و طبع نوعي فرهيختگي و ملكة نفساني است كـه بيـرون از حـوزة    «. مورد بحث دارد

آفـرينش هنـري و چـه در قضـاوت و     نمايـد، چـه در     طور خودكار انجام وظيفه مي  عقل به
دربارة اشارات نقـدي سـام ميـرزا در خصـوص طبـع      ). 163: 1385فتوحي، (» ارزيابي آثار

كه بسامد بالاي كاربرد كلمة طبع درتذكره،   نخست اين: شاعران، ذكر چند نكته بايسته است
حـه و  گوياي اين مهم است كه وي همچون بسياري از پيشينيان، اساس شـاعري را بـر قري  

هاي مرتبط بـا شـاعري، يعنـي      داند نه بر آموزش و اكتساب، و اگر بندرت از دانش  ذوق مي
داند   ها را به تنهايي كافي نمي  كند، آن  ياد مي) 300، 137 ←(عروض، قافيه و صنايع شعري 

ن البته فقدان اشارات به فنون شعر و شاعري، ممك ـ. كند  گاه به علم تعبير نمي  و از شعر هيچ
ها نيـز                              توج هي شاعران معناگرا به آن                     ّ                     ّ      است مبي ن ناروايي سك ة اين علوم در عصر مؤل ف و بي
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هـاي معتـاد     كه سام ميرزا در بررسي طبع شاعران نيز اسير همـان آسـيب    دو ديگر اين. باشد
توان فهميـد كـه     چنان كه از رهگذر اغلب توصيفات نقدي وي، نمي  زمانه در داوري است؛ 

هـاي    مايـه   رسد يا بـا جسـتجو در درون    گرايانه طبع شاعر را برمي  با رويكردي صورتناقد 
ها را با صفات و قيودي چـون خـوب، عـالي، بلنـد،       هايي كه آن  غريب و بديع اثر؛ درنمايه

كه   سوم اين. كند  بندي مي  ستايد و درجه  ، مي...روان، ملايم، مرغوب، صافي، بغايت، بسيار و
يعني طبيعت و سليقه، بـا همـان بـار معنـايي و شـيوة      » طبع«                   ذكره ديگر مترادفات  در اين ت

              ـّ                   سليقة شعرش جبل ي و شـيوة فضـلش     «:          ّ               دربارة عز الدين جبلي گويد. اند  نقدي، به كار رفته
                                                       ّ      هاي لفظي ناقد از جمله در همين نمونه كه به مناسبت نام عز الدين   بازي). 85(» فطري است

اكنـون  .                                                    ي آورده است، نقدهاي او را تا حد ي مخدوش كـرده اسـت                    ّبراي سليقه صفت جبل 
هـاي    هـاي نقـدي آن، تمـامي نمونـه                                                       براي نشان دادن ميزان توج ه سام ميرزا به طبع و جلوه

  :شود  استخراجي آورده مي
، طبع عالي )267، 75(، طبع بسيار خوب )185، 129، 68، 57، 51، 29(طبع خوب : طبع

، طبـع در  )127(، طبع بغايـت بلنـد   )299، 238(، طبع بلند )219(لي ، طبع بغايت عا)227(
، 53، 39، 35، 34(، طبع خوش )11(، طبع سحرآفرين )11(          ّ  ، طبع متصر ف )33(درجة كمال 

، لطافـت طبـع   )34(، طبع زيبا )141(طبع   ، بسيار خوش)92، 88، 87، 75، 72، 57- 56، 55
                 ّ          ، طبـع در غايـت تصـر ف و    )50(ت طبـع  ، اسـتقام )228، 70، 47(، لطف طبـع  )201، 38(

، )278، 125، 98(، طبع موافـق  )96(استقامت طبع ) 131، 93(، طبع صافي )92(انگيز   شوق
، جـودت  )206، 165، 107(، طبع مسـتقيم  )221، 103(        ّ   ، طبع وق اد )  )100 ،221      حد ت طبع 

بغايـت  ، طبـع  )295، 129(، طبـع مرغـوب   )367، 354، 119، 74(، طبع ملايـم  )113(طبع 
، )206، 165(، ذكـاي طبـع مسـتقيم    )153(        ـّ      ، طبـع نق اد    )129(، طبع موزون )153(مرغوب 

، طبـع  )173(، جـودت طبـع سـليم    )173(، طبـع سـليم   )167) (طبعـي   شوخ(ظرافت طبع 
، )262(طبـع    ، كج)288، 264، 257(، طبع داراي انگيز )223(، طبع چسبان )217(سرراست 

         ـّ     ، غايـت دق ت    )300(، طبع شـوخ  )240(، طبع بچاشني )321 ،270، 265، 109(طبع بانگيز 
  ).338(طبع 

  ). 38(ذوق مرغوب : ذوق
...                           ـ         ، طبيعـت در اكـش در شـعر و معم ا      )27(، طبيعت موزون )63(طبيعت شعر : طبيعت

  ).77(بغايت روان 
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، سليقة چسـبان  )110(، سليقة شعر )63،110، 32(، سليقة انشاء )15(سليقة نظم : سليقه
، سـليقة روان  )93(، سـليقة وافـي   )85(           ـّ     ، سـليقة جبل ي    )83(، سليقة موزون )   )171  معم ا در 

، )234(، علو سـليقه  )110(المثال   ، سليقة عديم)343، 127(، سليقة مرغوب و دلپسند )98(
  ). 245(سليقة وافي 

 هاي غريب شاعرانه در شعر عصـر صـفوي،    خيالي  ها و نازك  انديشي  به رغم آغاز باريك
در اشعار «:                                                    از قو ة خيال جز در موارد زير سخني به ميان نيامده است تذكرة تحفة ساميدر 

» خيال انگيزي او در مثنوي بسيار نازك و بر چاشني واقع شـده «، )72(» تخيلات نيك دارد
ديگر قواي نفساني شـاعر  ). 269(» كند خللي در دماغ او پيدا شده  از بسكه خيال مي«، )95(

ها با ديدي انتقادي ياد كرده اسـت،    آيند و صاحب تذكره از آن  شعر و شاعري مي كه به كار
  : ها  نمونه. ذهن، فكر، و مترادفات آن يعني فهم، ادراك و خاطر: عبارتند از

                      ، ذهنـي بصـفت حـد ت    )36(» در شعر گفـتن ذهـن خـوب دارد   «، )29(ذهن مرغوب 
، ذهـن سـليم   )131(، ذهن وافـي  )75(    ّ      ، رق ت ذهن )349، 121، 113، 30، 11- 12(  ّ   مت صف 

، )307، 228(، صـفاي ذهـن   )227(، ذهن جلي )165،206(، صفاي ذهن سليم )165،206(
، ذهـن مسـتقيم   )197(، ذهن لطيـف  )344(، ذهن بغايت ملايم در نظم ))245(ذهن صافي 

، تيـز  )45 ،212 ،237(              ، حـد ت فهـم   )212(    ّ      ، دق ت ذهن )173(                 ، حد ت ذهن مستقيم )173(
، سـرعت فهـم   )122(، طبـع فكـر بكـر    )122، 84(، افكار بكـر  )119(، فكر بكر )89(فهم 

، صـفاي خـاطر   )38(، خاطر خطير )338(، صفاي ادراك )340(، بغايت خوش فهم )221(
)131 ،234(.  

  
  رويكردهاي نقد ادبي 5.5

                           ّ رويكردهاي مربوط به نقد فن ي 1.5.5
است كه در حوزة لفظ كاربرد دارنـد،        ّ                                     نقد فن ي شامل گسترة وسيعي از مباحث نقد ادبي 

                                        ّ                                           يعني هر آنچه كه در زمينة امور و مسايل فن ي و تكنيكي شعر و ادبيات، و ساخت و بافتـار  «
            ً                       كند، و غالبا  به مباحثي چـون وزن و    كلام و شگردهاي هنري يا مباني استتيك آن كاوش مي

  ).55: 1377درگاهي، (» پردازد  شناسي مي  سبك و بديع و بيان و بلاغت
  نقد سبكي 1.1.5.5
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» نقـد اصـالت سـبك   «از جمله مباحث اصلي در بررسي متون نظم و نثر، نقد سبكي يا 
                                  ّ                     منتقد از زاوية نقد سبكي علاوه بر دق ت نظر در شيوة بيان و «. است) 92: 1377ذوالفقاري، (

نديشه هـم  تواند نويسنده را برجسته سازد بايد بر اصالت كلام و ا  هاي خاصي كه مي  انديشه
، چرا كه نـوآوري در انديشـه، البتـه بـه     )92: همان(» .                                   توج ه داشته باشد و آن را تبيين نمايد

كند؛ مثل رباعيـات    شرط اصالت آن، همچون نوآوري در بيان، اثر ادبي را منحصر به فرد مي
                                     ـّ                   از نقد و توصيف سبك بـه مفهـوم علمـي و فن ي آن خبـري        تذكرة تحفة ساميدر . خيام

هايي چون اسـلوب، طريـق، اصـناف، سـياق و روش       نچه هست كاربرد اندك واژهنيست، آ
هـا از               ّ                                          باشند، البت ه نه به مفهوم علمي آن، زيرا در اين نمونـه   است كه معادل با كلمة سبك مي

طـبعش در  «: گويـد   سام ميرزا دربارة هلالي جغتايي مـي . است   طرز تازه و نوي سخن نرفته
كلام بغايت مرغوب افتاده و در غـزل و قصـيده و مثنـوي داد سـخن     اساليب شعر و اقسام 

اين چند بيت بـه طريـق غـزل از جملـه     «: نويسد  ، دربارة شعر مولانا اميدي مي)153(» داده
طبعش دراصـناف و اسـاليب سـخن    «: ، دربارة ضميري اصفهاني گويد)175(» اشعار اوست

                     ّ               توصيف قابليت او در فـن  شـعر، بـه    ، در گزارش از هلاكي همداني پس از )223(» چسبان
اگر او را مربي بودي گوي تفوق از بسياري درربودي، «نكتة مهم تربيت ذوق اشاره دارد كه 

خداش مزد دهاد كه بسعي خود را بدين مرتبه رساند، سياق كلامش مصداق حال و شـاهد  
و صـنايع  عـروض و قافيـه   «: نويسـد   ، دربارة عبدالوهاب رشتي مـي )230(» اين مقال است

  ).300(» و در همه روشي شعر گفته... شعري را خوب دانسته 
  نقد بلاغي 2.1.5.5

علوم بلاغي در ميان اعراب از چنان اهميتي برخوردارند كه چون سخن از نقد ادبي بـه  
  ). 42: 1362ضيف،  ←(دانند   آيد، آن را مترادف با نقد بلاغي مي  ميان مي

هــا و     خيـالي   يـا سـبك هنـدي، لبريـز از نـازك      كـه شـعر دورة صـفوي     بـا وجـود ايـن   
هاي خيال   هيچ اشارة نقدي به صورت تذكرة تحفة ساميهاي غريب است، در   تراشي  معني

داران ايـن سـبك     نشده است، در حالي كه اين تذكره در حقيقت نقد و بررسي شعر طلايـه 
زگار گوي لطافت بـه چوگـان   سخنوران اين رو«آيد و سام ميرزا بر آن است كه   شمار مي  به

                        ّ                            اند و به صيقل نزاكت و دق ت زنگ كدورت از خـاطر اهـل     مسابقت از شعراي سلف ربوده
در يك مورد آگهي خراساني در شهرآشوبي كه به جهت سـاكنان هـرات   . »اند  ادراك زدوده

ه هـاي نجاسـت تشـبيه كـرد      اي به نشـانه   گفته و در آن چهرة معين ميكال را به سبب پرآبله
در جـاي ديگـر در   ). 209- 208(خوانـد    تشبيه مي  است؛ سام ميرزا با ذكر ابيات، آن را طرفه
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نظير بود، اشعارش خالي           ّ     بدل و نق اش بي             چون مصو ر بي«: نويسد  احوالات ماني شيرازي مي
هاي لفظـي سـام ميـرزا كـه در       رسد بر اساس بازي  ، كه به نظر مي)200(» از صورتي نيست

در شعر است و اين بيت را شاهد » صورت«شود، منظور او آوردن لفظ   اد ديده ميتذكره زي
  :آورد  مثال مي

  
تا بدان بدخو نمايم صورت   صورت مجنون كشم در عاشقي تمثال خويش

  )200(احوال خويش 
                                             ـّ                   هاي نقدي سام ميرزا، آنچه در زير مجموعة نقد فن ي و بلاغـي قـرار       در بررسي ديدگاه

هاست، كه در زيـر    اشارات مختصر نقدي وي به تعدادي از صناعات ادبي و قالبگيرد،   مي
  .شود  ها پرداخته مي  به آن

  صناعات ادبي 1.2.1.5.5
اي نشده است، تنها در چنـد موضـع     به صناعات ادبي هيچ اشاره تذكرة تحفة ساميدر 

ه رنگ و بوي انتقادي                               ّ                               سام ميرزا به ذكر وجه تسمية تخل ص يا نام شاعر پرداخته است كه گا
                              الواقع كه اسم با مسـم ي بـود        ّ                   تخل ص او انيسي است و في«: قاضي نوراالله: نيز دارد، از جمله

وجـه تسـمية او آن كـه    «: ، عبـدالكريم پادشـاه  )120(» كه مثل او انيسي در هيچ زمان نبـود 
» كـرد   مـي  هاي غريـب   دماغش پريشاني پيدا كرده و خود را پادشاه نام كرد و به مردم حكم

از اقسام شعر به رباعي ميل دارد و بـدين واسـطه او را شـيخ ربـاعي     «: ، شيخ رباعي)135(
وجه تسمية او اين اسـت كـه هـر قصـيده و غزلـي كـه       «: اي  ، غياث قافيه)239(» گويند  مي
شد و اگر ديگري قافيه   اگر چه غزلي صد بيت مي. گفت  كه قافيه داشت، مي  گفت چندان  مي

          ً    ـ   ساخت و اصلا  مقي د     و داخل شعر خود مي! خريد  ردي كه او نگفته بودي، زر داده ميپيدا ك
به واسطة تحير در عشق يا حيرت انـدر افعـال خـود    «: ، قاري كاشاني)292(» به معني نبود

  ).321(» كرد            ّ    حيراني تخل ص مي

  )ها  قالب(انواع ادبي  2.2.1.5.5
ع ادبي يـا قـالبي كـه لبـاس انديشـة شـاعر       بررسي مطابقت يا عدم مطابقت محتوا با نو

تذكرة در .                                                  ّ     ها و ساختار خاص خود را دارد، از ديگر وظايف نقد فن ي است  شد و زيبايي  با  مي
بنـد، قطعـه،     هاي متعارفي چون قصيده، غزل، مثنـوي، ربـاعي، ترجيـع     به قالب تحفة سامي

                                است، ام ا از ارتباط دو سوية قالب ، اشاره شده »مطلع«هاي نامتعارفي چون   تصنيف، و قالب
آنچه هست يا اشاره به صورت قالب است، يا به محتوا و يا بـه  . با محتوا سخني نرفته است
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در جميع اصناف سـخن شـعر   «: در احوالات اهلي شيرازي آمده است كه.       ّ    هاي فن ي آن  جنبه
    ـ             متحي ر و قصـيدة    فرموده هم ذوبحرين و هم تجنيس كه عقل در او   گفت، مثنوي هم مي  مي

اميـر  .                                                                            مصنوع خواجه سلمان را به اسم ميرعليشير تتب ع كرده و چند صنعت بر او زياده كرده
                            ِ                                                          عليشير انصاف داده كه بسيار ب ه از قصيدة خواجه سلمان گفته، در غزل نيز اشـعار عاشـقانة   

). 277(» يك مثنـوي در تعريـف بنـگ گفتـه    «ساغري كاشاني نيز   ، )178- 177(» بسيار دارد
ربـاعي  : هاي شعري از اين قـرار اسـت    ديگر توصيفات نقدي سام ميرزا در خصوص قالب

، )75(          ّ                 ، قصـايد غـر ا در منقبـت    )43(هاي عاشقانه   ، غزل)120(آميز   ، رباعي هزل)12(آبدار 
، غـزل و قصـيدة مقبـول و    )212(، قصيده بـه طريـق لغـز    )254، 169، 167(قصايد خوب 

، مطلـع بسـيار   )35(، مطلـع آبـدار   )76(، تصنيف متين )285(، قصيدة نيك )221(مرغوب 
كـه    نكتة مهـم ايـن  ). 347(         ّ  ، مطلع غر ا )238(، مطلع تزريق )199(، مطلع پرسوز )82(نازك 

درآمـدي اسـت بـر      اشـعار شـاعران در ايـن تـذكره، مطلـع اسـت و پـيش          بيشترين نمونه
  .ها در سبك هندي  سرايي  بيت  تك

  نقد اخلاقي 2.5.5
صمصام  ←(گردد   ترين رويكردهاي نقد ادبي است، به افلاطون و آراي او بر مي  از مهم

هاي ادبي و در تمامي جوامع انساني اين رويكرد موافقان   در همة دوره). 93: 1388و نجار، 
. اسـت   هـايي صـورت پذيرفتـه     و مخالفاني داشته است و در اين خصوص افراط و تفـريط 

مبتني بر اين نكته است كه آيا ادب و هنـر وسـيله و افـزار اخـلاق و     اساس اين شيوة نقد «
در ). 67: 1372كـوب،    زريـن (» كه خود هدف و غايت خـويش اسـت؟    تربيت است يا اين

                           ـ                             ها آنچه ماية شـگفتي اسـت، توج ه صـاحبان تـذكره بـه          بررسي نقدهاي اخلاقي در تذكره
خلاقي شاعران است تا قضـاوت در بـاب   هاي مثبت يا منفي ا  هاي فرامتني و ويژگي  گرايش

نويسان از جملـه نصـرآبادي     ها؛ اگرچه در مقايسه با ديگر تذكره  ارزش اخلاقي آثار ادبي آن
ها   گويي  زباني و حياي اين شاهزادة صفوي در پرهيز از نقل هرزه  ، پاك)    ّ              متوف ي به قرن يازده(

خويش، خود نوعي نقد اخلاقـي شـعر    زبان عصر  هاي بعضي از شاعران ناپاك  سرايي  و ياوه
                                                                 ّ             است و جدايي سره از ناسره، و شايد همين منش والا، سبب رويكرد جدي مؤل ف بـه نقـد   

نمايـد،    جا ضروري مـي                            ، ام ا آنچه گفتن آن در اين.عصر خود شده است  اخلاقي شاعران هم
در نقـل   اگر چه شـاهزادة مهـذب صـفوي   . رواج بازار هجوگويي در زمانة سام ميرزا است

اهـاجي و هزليـات ركيـك او    «: نويسد  كند و مي  نمونه اشعار از ذكر هجويات خودداري مي
    ـ           ، ام ا بنـابر    )196(خواهـد                      ّ                     ّ          بسيار است، ام ا محر ر از تحرير آن عـذر مكـر ر مـي   ) الف ابدال(



 71   صادق جقتايي

ها نيـز    رسالت ضبط تاريخ و بررسي آثار شعري، ضمن اشاره به چنين اشعار، گاه به نقد آن
اكثر شعرهاي او «: كه دربارة بياضي استرآبادي گويد  كشد، چنان  پردازد و شاعري را برمي  مي

، و يا با شلاق انتقاد در مقام تأديب )325(، »اما در آن باب داد سخن داده...هجو ركيك است
   ةبلـد  ةرودي از طبقـات قضـا    قاضـي عبـدالخالق كـره   «: گويـد   آيد و مي  شاعر ديگري برمي

                   ّ  زيرا كه با وجود تمك ن  الغاوون  والشعراء يتبهم  مĤب  ي غوايت  ن قم است و از زمرهالمؤمني
  ).84(» گشود  در مسند خيرالبرايا، اكثر اوقات زبان به فحش و هجو مي

شـود كـه     مورد نقد اخلاقي شاعران در تذكره ديده مي 150طبق بررسي آماري بيش از 
از شاعران عصر خـويش، نزديـك بـه دو برابـر     هاي ناپسند اخلاقي صاحب تذكره   گزارش
ها از اخلاق نيكوي شاعران ياد شده است و اين حاكي از رواج   هايي است كه در آن  گزارش

                                  ـّ         تنها در دو سه مورد ديـده شـده كـه مؤل ف      . فساد اخلاقي در جامعة عصر سام ميرزا است
: بـه اشـارت، از جملـه    هاي اخلاقي پرداخته است، آن هـم گـاه    تذكره به نقد شعر با ملاك

). 298(» گشـود   در شعر هرگز زبان به مدح كسي نمي«: دربارة مولانا نوري نيشابوري گويد
ها ياد كرده اسـت،    پربسامدترين صفات منفي اخلاقي شاعران اين عصر كه سام ميرزا از آن

مدام و استفاده    هاي ادبي، شرب  هاي ركيك، سرقت  گويي   َ                   ا مرد بازي، هجو و هزل: عبارتند از
  .جات  از نشئه

  اي  نامه  زندگي - اي  نقد تذكره  3.5.5
اساس كار ناقد در اين شيوه، شناخت پديد آورندة اثر ادبي اسـت؛ چـرا كـه اثـر ادبـي      
بازتابي از حالات مختلف اوست؛ حالاتي كه خود مولود حوادث زندگي يا شرايط مختلف 

م بر عصر و حتي حاكم بر محيط ادبي است كه اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي حاك
تواند منتقـد را    بررسي اين عوامل تأثيرگذار بر ذهن و زبان هنرمند، مي. او در آن باليده است

ثمر «البته . هاي ديگر آن ياري رساند  تا حدودي در تحليل انگيزة آفرينش اثر و بررسي جنبه
هـاي تـاريخي و             ًَ                 يم غالبـا   بـين دريافـت   ترين و روشنگرترين نوع نقد آثـار ادبـي قـد     بخش
اين نوع نقـد   تذكرة تحفة ساميدر ). 499: 1366ديچز، (» شناسي صرف نوسان دارد  جمال

شاعر است كه  700شود و سبب آن شايد يادكرد بيش از   به مفهوم علمي آن، كمتر ديده مي
، 213، 210- 209 در صفحات.                                   ّ                اين حجم بالا رعايت اختصار را بر مؤل ف تحميل كرده است

توان ديد؛ از جمله در احـوالات قاضـي محمـد      اي از اين نوع نقد را مي  ، نمونه306و  214
گويند كه در هنگام جواني، جواني صـادق نـام او را در حـوض آبـي     «: غفاري آورده است

  :انداخته و دستش را مجروح ساخت اين قطعه را در آن باب گفته
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  كسـي كـه عاشق صـادق بود چنين باشد  ت چه باكزعشـق صـادق اگر دست من شكس

» گـواه عاشـق صـادق در آستيـن باشـد«                                        پـي ثبــوت مــرا احتيــاج بـي نـه نيـست
)121(  

  نقد اعتقادي 4.5.5
كه عصر صفوي عصر حاكميت دين و رشد گرايشـات مـذهبي اسـت، نقـد       به رغم اين

آنچه در . ندارد تذكرة تحفة سامي، جايگاه چنداني در تذكرة نصرآبادياعتقادي بر خلاف 
اين تذكره آمده است، نقد شخصيت اعتقادي شاعر است نه نقد شعر شاعر، كه خـود قابـل   

چون در اعتقاد خلل تمام داشـته هميشـه   «: دربارة مولانا غوغايي گويد: از جمله.        تأم ل است
ل عبيداالله خان بـن سـلطان محمـود    ، در شرح حا)304(» زده  اعمال ناشايست از او سر مي

                  ّ                         االله عليه و آله و سل م نظر بر انديشـة ديگـر   ]   ّ صل ي[و بغير از عداوت آل رسول «: نويسد  مي
  ). 29(» گماشت  نمي

  
  گيري  نتيجه. 6

به لحـاظ   تذكرة تحفة ساميهاي عصر صفوي،   هاي فارسي، بويژه تذكره  در ميان تذكره
ي مختلف متنـي و فرامتنـي، از اهميـت بـالايي برخـوردار      ها  گسترة مباحث نقدي در زمينه

در اين اثر سواي رويكردهاي مختلف نقدي، همچـون نقـد لفـظ و معنـي، نقـدهاي      . است
                            ّ                    ّ               اي، اعتقادي، اخلاقي، سبكي، فن ي و بلاغي، اخبار و اط لاعـات بسـيار     نامه  زندگي - اي  تذكره
هـاي مختلـف فرهنگـي، اخلاقـي،       قههاي حـاكم بـر جامعـه و سـلي      اي دربارة ارزش  ارزنده

توان اوضـاع و    ها تا حدودي مي  است كه از خلال آن   ، گردآوري شده...اجتماعي، هنري و 
گانـه بـا     هاي چند  در تنظيم بخش تذكرة تحفة سامي. احوال قرن دهم هجري را رصد كرد

و سياق گزارش نگاهي اجتماعي و سياسي، دوگانگي نثر در ديباچة اثر و متن اصلي، سبك 
هـاي ديگـر، بـه      المعارفي، و مشخصـه     گي نقدها، ساختار دايره  احوالات شاعران، بي ضابطه

شناسـي زيـرك اسـت و      اگر چه سام ميرزا در سخن. ماند  هاي پيش از خود مي  ديگر تذكره
هايي چـون    هاي معتاد زمانه است؛ آسيب                                                 ماهر، ام ا در نقد و بررسي آثار ادبي، گرفتار آسيب

، كـه نقـدهاي آن را مخـدوش    ...پراكنـي و   گويي، ابهام           ّ گرايي، كل ي  نگاه امپرسيونيستي، سليقه
حجم بالايي از مفردات و اصطلاحات نقـدي سـام ميـرزا بـويژه در خصـوص      . كرده است
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                             انـد و تعيـين حـد  و مـرز       گويي و ابهام فرو رفتـه           ّ اي از كل ي  صفات شعر و شاعري، در هاله
پذير نيست و يا كاري است بس دشوار؛ و اين نيسـت مگـر حاصـل      ها، يا امكان  ي آنمعناي

هاي ادبي، عاطفي و ترغيبي، به جاي زبان علم يا خبر، كه   استفاده از زبان شعر، زباني با نقش
اي از مواضع، سبك و   در پاره. بندد  ابهام گريز است و قاطع، و راه را بر تأويلات مختلف مي

بيشترين . است  چيرگي يافته تذكرة تحفة سامي هاي نقدي   نوبسي بر جنبه  ادبيات  ريخسياق تا
                                                                              توج ه سام ميرزا در طرح مباحث نقدي، نخست مربوط به صـفات شـعر و شـاعر اسـت و     

                                                         هم بنـابر اهميـت ايـن ب عـد از وجـود آدمـي در نـزد          سپس در حوزة نقد اخلاقي است، آن
مة اثر، براي شعر و شاعري قداستي قائل اسـت و خـود نيـز    ؛ چرا كه بر اساس مقد  نويسنده

تابد و   هاي ادبي و اخلاقي را برنمي  تابي  رو كج      ّ                                متخل ق به صفات والاي اخلاقي است، از اين
            آيند، ا بايي   شمار مي  هاي بسيار مهم اين تذكره به  ها كه از ويژگي  پروا و تند و تيز آن  از نقد بي
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